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«زن، زندگی، آزادی»؛ انعکاس صدای مشترک زنان
ایرانی و افغانستانی

طاھره سجادی در گفتگو با مریم فومنی

طاھره سجادی، کنشگر حقوق زنان افغانستانی، در ایران به دنیا آمده، در ١١ سالگی  به
افغانستان رفته، و پس از روی کار آمدن طالبان در سال ١۴٠٠ مقیم سوئد شده است. او  در
افغانستان در رشته ی جامعه شناسی تحصیل کرده ، مدتی به عنوان معلم و کارمند اجتماعی
کار کرده و ھفت سال به صورت داوطلبانه در «انجمن برابری اجتماعی زنان» در افغانستان

فعالیت کرده است. با او درباره ی تجربه ی زندگی اش به عنوان یک زن در ایران و افغانستان گفتگو
کرده ایم و از دلایل ھمدلی و حمایت زنان افغانستان از خیزش «زن، زندگی، آزادی» پرسیده ایم.
طاھره سجادی می گوید: «دامنه ی سیاست ھای جمھوری اسلامی تنھا به ایران ختم نشده و

افغانستان ھم از این سیاست ھا متأثر بوده است. تمام این سیاست ھا و سرکوب ھایی که
علیه زنان اتفاق می افتد برای ما معنادارند. در چنین وضعیتی، چرا نخواھیم برای سرنگونی این

حکومت دیکتاتوری با صدای "زن، زندگی، آزادی" ھمبسته شویم؟»

توجه به شکل ھای مختلف تبعیض و درھم تنیدگیِ آنھا و شنیده شدن صدای اقلیت ھای
به حاشیه رانده شده از مھم ترین دستاوردھای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است. برای
آگاھیِ بیشتر از گروه ھایی که در زندگیِ روزمره  با لایه ھای متقاطع نابرابری مواجه اند پای

صحبت ھای آنھا درباره ی زندگیِ روزمره و تجربه ھای شخصی شان نشسته ایم.

برای شروع می خواھم کمی درباره ی خودتان و پیشینھ ی خانوادگی تان بگویید، در مورد زندگی و تجربھ ھایی کھ در
ایران داشتید و ھمچنین درباره ی بازگشت  بھ افغانستان.

من متولد سمنان ھستم. پدر و مادرم چند سال پیش از انقلاب، وقتی کھ خیلی کوچک بودند، با پدر و مادرشان بھ ایران
مھاجرت کردند و من آنجا متولد شدم. تا یازده  سالگی در ایران بودیم، بعد ھم آمدیم افغانستان. بیشترِ آنچھ از دوران
کودکی بھ یاد می آورم خاطراتی است کھ در مدرسھ داشتم، چون تجربھ ی من در مدرسھ ممکن است متفاوت باشد با

تجربھ ی یک دانش آموز ایرانی.
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می خواھم راجع بھ ھمین تفاوت ھا بدانم؛ بھ عنوان یک خانواده ی افغانستانیِ مھاجر در ایران  با چھ تفاوت ھایی
مواجھ بودید؟

یکی از دلایلی کھ باعث شد کھ پدربزرگ و مادربزرگم ایران را بھ عنوان کشوری انتخاب کنند کھ قرار است بھ آنجا
مھاجرت کنند، تعلقات زبانی و مذھبی بود. و البتھ این را ھم بگویم کھ تجربھ ی من با تجربھ ی پدر و مادرم در

سال ھای اول مھاجرتشان متفاوت بود. مثلاً پدر و مادرم می گفتند در اولین سال ھایی کھ در ایران بودند شرایط بھتر
بود، میزان دسترسی بھ امکانات بھتر بود، می توانستند در مدرسھ شامل شوند، و آن احساسِ «دیگری» بودن

بھ اندازه ی زمانی نبود کھ من بھ دنیا آمدم و بھ مدرسھ رفتم. اما تجربھ ی من بھ شکل دیگری بود. من در مدرسھ خودم
را یک دانش آموز حساب نمی کردم، خودم را یک دانش آموز مھاجر حساب می کردم، و اینکھ بخواھم ھویتِ خودم را

آشکار کنم، برایم سخت بود، چون دلم نمی خواست کھ با من برخورد متفاوتی شود یا حلقھ ی دوستانم را از دست بدھم.
بیرون از مدرسھ ھم این نوع رفتارھا را می دیدیم، یعنی یک نوع نگاھی کھ بھ تو می گوید تو بالاخره بھ اینجا تعلق

نداری و جدا از این جامعھ ھستی.

 

کمی درباره ی تجربھ ی خانواده  تان در سال ھای نخستِ مھاجرت بھ ایران توضیح می دھید؟ چھ چیزھایی در آن زمان
برای آنھا بھتر بوده و بھ نظرتان چرا با مرور زمان وضعیت برای افغانستانی ھای مھاجر در ایران سخت تر شده

است؟

ما زنان ایرانی و افغانستانی تجربھ ی مشترکی داریم. آنچھ ما با آن
دست بھ گریبان ایم اسلام گرایی است. من از کلمھ ی بنیادگرایی استفاده

نمی کنم، چون فکر می کنم کھ حالا وقتش است کھ آدم درباره ی مسائل
خودش با صراحت صحبت کند.

من فکر می کنم کھ در آن زمان شاید بھ این دلیل بھتر بوده کھ یکی دو سال بعد  انقلاب ١٣۵٧ رخ می دھد و خمینی در
آن زمان گفتھ بود کھ اسلام مرز ندارد. این حرفی بود کھ خانواده ی من بھ آن خیلی اعتماد داشتند و می گفتند کھ خب،
اسلام مرز ندارد، پس ما بھ خاطر اینکھ شیعھ و مسلمان ھستیم قطعاً در این سرزمین پذیرفتھ خواھیم شد. اما بھ نظرم

این حرف ھم مثل ھمھ ی حرف ھا و فریب ھایی بوده کھ در تمام سیاست ھایشان وجود داشتھ است. در واقع، در آن زمان
چون نظام جمھوری اسلامی بھ اندازه ی الان شکل نگرفتھ بود و قاعده ھا و قوانینش بھ اندازه ی حالا این قدرعریان و

آشکار نبود، بھ آن صورت در برابر مھاجران سخت گیری نمی کردند. علاوه بر این، تغییر در شرایط اقتصادیِ ایران
نیز رفتار با مھاجران افغانستانی را تغییر داد. مثلاً خانواده ی من می گفتند کھ در آن زمان بھ ما کوپن داده می شد،

می توانستیم نفت بخریم، می توانستیم مواد غذایی بخریم، سھولت داشتیم. یا بعضی از خانواده ھا در آن زمان می گفتند کھ
می توانستند خانھ بخرند. کسانی کھ خیلی قبل تر آمده بودند تعدادی شان توانستھ بودند کھ شناسنامھ ی ایرانی بگیرند. اما

این ھا تجربھ ای نیست کھ بخواھم بھ کل تعمیم بدھم. این ھا چیزھایی است کھ من شنیده ام و حالا دارم در موردش
صحبت می کنم.

 

آیا وضعیت تحصیل برای افغانستانی ھای مھاجر ھم در آن زمان بھتر بود؟ برای مثال، پدر و مادر شما چقدر
توانستند درس بخوانند؟

پدر من تحصیلات ابتدایی خود را گذراند، ولی بعد از آن وارد حوزه ی علمیھ شد و درس دینی و مذھبی خواند. مادر
من چون از یک بستر سنتی و مذھبی در افغانستان بھ بستر مذھبی دیگری در ایران آمده بود، متأسفانھ شرایط تحصیل

برایش بھ آن شکل مھیا نشد. در واقع، ازدواج در سن پایین، بعد ھم تشکیل خانواده امکان تحصیل را برایش مھیا
نکرد. از طرف دیگر، برای دختران مھاجری کھ در ایران درس می خواندند، تا پایھ ی دیپلم شرایط خوب بود، ولی

بالاتر از آن مشکل بود. در بعضی از دانشگاه ھا اجازه نداشتند کھ درس بخوانند، یا اجازه نداشتند کھ تا بعضی مراحل
پیش بروند.

در دوره ھای بعد کھ من بھ سن تحصیل رسیدم، شرایط تحصیل حتی در دوران مدرسھ ھم برای ما بھ عنوان مھاجر
دشوار بود و قاعده ھا و قوانین خاصی برای خود داشت. مثلاً ماه مرداد و شھریور، کھ اواسط تابستان می شود، ھمیشھ
برای ما ماه ھایی پر از دلھره و اضطراب بود. ما منتظر بودیم کھ ببینیم بخش نامھ ی جدید چھ می گوید و آیا اجازه داریم
کھ درس بخوانیم یا نھ. ما کارت اقامت داشتیم و از نظر مدارک حضور قانونی در ایران مشکلی نداشتیم، ولی ھمچنان

باید منتظر می ماندیم تا ببینیم کھ قوانین امسال چھ می گوید. فقط ھم قوانین نبود، ما افغان ھا برای تحصیل باید پول
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می دادیم و ھر سال نگران بودیم کھ آیا خانواده مان بودجھ ی کافی برای مدرسھ دارد یا نھ؟ یا مثلاً اتفاق می افتاد کھ
وسط سال می آمدند و می گفتند کھ مدارک شما باید بازبینی شود یا ممکن بود کھ بخش نامھ ای بیاید و بگوید کھ فعلاً

تحصیل دانش آموزان افغان در حالت تعلیق می ماند. یعنی این نوع نگرانی ھای تحصیلی ھمیشھ برای ما وجود داشت.

 

چھ شد کھ تصمیم گرفتید بھ افغانستان برگردید؟

ما سال ١٣٨۵ از ایران رفتیم. در آن زمان طالبان رفتھ بود و نظامی آمده بود کھ باعث امیدواریِ بسیاری از مھاجران
در ایران شده بود. نوعی ثبات و امنیت در افغانستان بھ وجود آمده بود و ما فکر کردیم کھ حالا می توانیم بھ کشورمان

برگردیم. در آن سال ھا تعداد خیلی زیادی از مردم بھ افغانستان برگشتند.

 

تجربھ ی شما در افغانستان چطور بود و چقدر توانستید تحصیل کنید و فعال باشید؟

در سال ھای اولی کھ بھ افغانستان برگشتیم، شرایط خیلی دشوار بود چون حتی حداقل  امکانات ھم وجود نداشت:
دسترسی بھ آب، برق و وسایلی کھ در زمستان ھای سرد افغانستان بتوانید گرم باشید بسیار محدود بود، بیکاری و

شرایط سخت اقتصادی ھم وجود داشت. اما امکان تحصیل وجود داشت و من توانستم بھ مدرسھ بروم، دانشگاه بروم و
کار کنم. البتھ این ھا بھ این معنی نیست کھ شرایط گل و بلبل و خوب بوده، چون وقتی بھ کشوری می روید کھ ھنوز ھم

ویرانھ ھای جنگ در آن باقی مانده، طبیعتاً در آنجا با شرایطی روبھ رو نیستید کھ در آن تضمینی برای فردای شما
وجود داشتھ  باشد و نمی توانید در رفاه زندگی کنید. از ھمھ مھم تر اینکھ بھ عنوان یک نوجوان متوجھ شدم کھ زن بودن

در افغانستان خودش بھ  تنھایی یک مسئلھ است و تو را از کل جامعھ جدا می کند و زندگی ات را بھ شکل متفاوتی رقم
می زند. انواع محدودیت ھا و ممنوعیت ھا، چھ در خانواده چھ در محیط و خیابان و چھ در محل کار و قوانین، روی

دیگری از افغانستان را بھ من نشان داد.

 من در ایران ھیچ تصویری از افغانستان نداشتم. اصلاً نمی دانستم کھ افغانستان چیست، چون حتی صحبت کردن بھ
لھجھ ی افغانستانی ھم برای من چیز جاافتاده ای نبود و ما فقط در خانواده مکالمات محدودی داشتیم. اولین باری کھ

افغانستان را دیدم، تصویری بود کھ یکی از شبکھ ھای ایران از کابلِ بعد از جنگ نشان می داد. وقتی کھ برگشتیم، فکر
می کردم کھ ھمھ چیز درست خواھد شد، اما زندگی در آن  سال ھا بھ من نشان داد کھ ھرچند شرایط تغییر کرده، اما

بھ معنای این نبود کھ افغانستان برای کسانی کھ برگشتھ اند و قرار است کھ آنجا زندگی کنند سرزمین امنی است.

 

شما با این پیشینھ و تاریخچھ  چھ نسبتی بین خودتان و خیزش «زن، زندگی، آزادی» می بینید؟

چشیدن این درد و این ستم ھمان چیزی است کھ زنان را فارغ از جغرافیا
بھ یکدیگر متصل می کند.

بھ نظرم بخشی از معنایی کھ «زن، زندگی، آزادی» برای من دارد بھ تجربھ ی مھاجرت و درکی کھ از شرایط زندگی
در ایران دارم، ارتباط دارد. اما بخش دیگر، کھ فکر می کنم مھم تر و تأثیرگذارتر بوده، این است کھ وقتی  آدم نسبت بھ
خودش بھ عنوان زن شناخت پیدا می کند و می بیند کھ قرار است در جامعھ چطور زندگی کند و جامعھ قرار است کھ او

را در چھ قالبی بگذارد، این ھا باعث می شوند کھ بیشتر احساس کند کھ «زن، زندگی، آزادی» را می فھمد.

ما زنان ایرانی و افغانستانی تجربھ ی مشترکی داریم. آنچھ ما با آن دست بھ گریبان ایم اسلام گرایی است. من از کلمھ ی
بنیادگرایی استفاده نمی کنم، چون فکر می کنم کھ حالا وقتش است کھ آدم درباره ی مسائل خودش با صراحت صحبت
کند. آنچھ در واقع پاشنھ ی آشیل جمھوری اسلامی در ایران است، ھمان چیزی است کھ ما در افغانستان ھم تجربھ

کرده ایم. چھ آن بستر اجتماعیِ مردسالار و چھ قدرت گرفتن طالبان، این ھا ھمھ بھ من نشان می دھد کھ چطور
اسلام گرایی بھ این شکل، عریان می شود و می تواند زنان را بھ انقیاد درآورد.

از طرف دیگر، مبارزه ی روزمره ی زنان برای بھ دست آوردن آزادی ھایشان برای من قابل درک است. وقتی کھ دختری
در میدان انقلاب تھران روسری را بھ نوک یک چوب می بندد و علیھ اش قیام می کند، من می فھمم کھ این اتفاقی

تصادفی نبوده و پشتش تاریخچھ ی مبارزه و مقاومت روزمره وجود دارد و ھزینھ ھای بسیار زیادی برایش پرداخت
شده است.
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در پاییز و زمستان سال گذشتھ شاھد حمایت پررنگ زنان افغانستانی از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران
بودیم. این  در حالی است کھ بعد از سقوط کابل و روی کارآمدن طالبان، جامعھ ی مدنی و جنبش زنان افغانستان در
معرض خشونت و سرکوبِ شدیدی ھستند و بی تردیداین حمایت ھا و اعتراضات برای زنان افغانستانی بدون ھزینھ

نبوده است. فکر می کنم کھ بسیاری از این زنان حتی تجربھ ی زندگی در ایران را ھم نداشتھ اند و مثل شما بخشی از
ریشھ ھا و تجربھ ھایشان بھ ایران وصل نشده است. در چنین شرایطی چھ  چیزی زنان افغانستانی را بھ حرکت

واداشتھ تا برای مثال در مقابل سفارت جمھوری اسلامی در کابل در حمایت از خواھرانشان در ایران شعار بدھند و
اعلام ھمبستگی کنند و ھزینھ  ی سنگینِ آن را ھم بھ جان بخرند؟

نکتھ ی مھمی کھ شما در ابتدای سؤالتان گفتید ھمین است کھ تعداد زیادی از این زنان ھرگز در ایران زندگی نکرده
بودند، اما با این جریان ھم سو و ھمراه شدند، و این برمی گردد بھ درک مشترکی کھ ما از وضعیت خودمان داریم.
زنانی کھ داخل افغانستان بودند و اعتراض کردند، بھ خوبی می فھمند کھ استبداد یعنی چھ و سرکوب یعنی چھ، آنھا

بھ خوبی می دانند کھ وقتی  حکومتی نوک نیزه اش روی گلوی زنان است و می خواھد با فشار و زور و استبداد زنان را
خفھ و خاموش کند معنایش چیست. زنان افغانستان بعد از دوره ی اول طالبان، در ھمان جوّ سنتی و مذھبیِ حاکم بر
کشور، تلاش کردند تا درھای بستھ شده ی مکتب ھا را باز کنند و از خانواده ی خودشان اجازه بگیرند، در برابر تمام

موانع بایستند، درس بخوانند، بھ مکتب بروند و حتی دانشگاه بروند اما حالا ناگھان  ھمھ چیز از بین رفتھ است. چشیدن
این درد و این ستم ھمان چیزی است کھ زنان را فارغ از جغرافیا بھ یکدیگر متصل می کند.

از طرف دیگر، زنان مھاجر افغانستانی کھ در ایران زندگی کرده اند، با پوست و گوشت و استخوانِ خود وضعیت
حاکم بر ایران و موانع پیش روی زنان را درک می کنند. فقط ھم مسئلھ ی زنان نیست، مسئلھ این است کھ این حکومت

چطور ابزارھای فشار را آن قدر زیاد می کند کھ الان مردم در فقری بھ سر می برند کھ از تأمین کردن حداقل  مایحتاج
زندگیِ خود محروم شده اند. در چنین شرایطی تمام آزادی ھای دیگر ھم زیر سؤال می رود. من وقتی رقص خدانور را

می بینم، بھ یاد نظرمحمد خاشھ می افتم. نظرمحمد خاشھ یک کمدین قندھاری بود کھ توسط طالبان تیرباران شد. وقتی کھ
خدانور می رقصد و آدم آن رقص بی محابایش را می بیند، می فھمد کھ بھ دست آوردن شادی در محروم ترین ولایت ایران

چھ معنایی دارد.

این حکومت از کسی بھ نام حسین فھمیده برای ما قھرمان و فداکار می سازد و ما را در مکتب مجبور می کند کھ از او
بھ عنوان کودک فداکاری کھ بھ جبھھ رفتھ یاد کنیم اما از طرف دیگر از مھاجران افغانستانی کودک سرباز می گیرد و
آن ھا را بھ لشگر فاطمیون می فرستد! ما این ھا را درک می کنیم و برایمان معنی دارد. دامنھ ی سیاست ھای جمھوری

اسلامی تنھا بھ ایران ختم نشده و افغانستان ھم از این سیاست ھا متأثر بوده است. تمام این سیاست ھا و سرکوب ھایی کھ
علیھ زنان اتفاق می افتد برای ما معنادارند. در چنین وضعیتی، چرا نخواھیم برای سرنگونیِ این حکومت دیکتاتوری با

صدای «زن، زندگی، آزادی» ھمبستھ شویم؟

 


